
∗∗∗∗كتر محمود عباسيد

استاديار زبان وادبيات فارسي 

دانشگاه سيستان و بلوچستان

∗∗∗∗∗∗∗∗معصومه ملا الهي

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه پيام نور زاهدان

موسيقي بيروني اشعار نظيري نيشابوري

چكيده
موسيقي شعر يكي از بهترين مختصاتي است كه به طـور ذاتـي ارزش و اهميـت آن را                   

هـا   براي گوش  كند و در واقع موسيقي شعر است كه ضمن اين كه شنيدن آن را             مشخص مي 

سازد، راهي براي دلنشين كردن شعر است تا از اين طريق مفهوم و هدفي كـه در                 جذاب مي 

منظـور از  . سريعتر به مقصد و مقصود مورد نظر واصل گـردد       ،استبطن سخن منظوم نهفته     

موسيقي بيروني شعر كه باعث آهنگ و موسيقي كلام و زيبايي آن گرديـده ، وزن عروضـي                  

.اس كشش هجاها و تكيه هاستاست كه بر اس

عروضي به كار   ع وگوناگوني اوزان    تنوبوري از نظر موسيقي بيروني و       ديوان نظيري نيشا  

. ه و ملاحظه استقابل توجرفته درآن 

ترجيع بنـد و   تركيب بند و 10 قطعه، 3 قصيده، 42 غزل، 564در ديوان نظيري نيشابوري  

و  بحـر  9 شاعر در تمام ديـوان از       .استه شعر    قطع 760جموع كه م   رباعي وجود دارد   141

 تركيـب   2 قصيده،   3 غزل،   128 مورد در بحر هزج شاملِ       275: استفاده كرده است     وزن   37

∗Email:abbasi@lihu.usb.ac.ir
∗∗ Emai:mollaelahi50@pnuz.ac.ir

25/6/90:           تاريخ پذيرش11/2/90: تاريخ دريافت

فصلنامة مطالعات شبه قاره

دانشگاه سيستان و بلوچستان          

1390زمستان، نهم، شماره سال سوم

)105-128صص(



موسيقي بيروني اشعار نظيري نيشابوري 106

 تركيـب   3 قـصيده،    9 غزل،   174 مورد در بحر رمل شاملِ       186 رباعي ؛    141 قطعه و    1بند،  

بحـر   مـورد در  111 قصيده، يك قطعه ؛   18 غزل،   115 مورد در بحر مجتث شامل     134؛بند

3 غزل،   25 مورد در بحر خفيف شامل     29بند ؛    تركيب   4 قصيده،   7 غزل،   100مضارع شامل 

 ـ1 غزل، 15 مورد در بحر رجز شاملِ       16 تركيب بند ؛     1قصيده،    مـورد در بحـر   6صيده ؛  ق

 مـورد در  3 قطعه ؛ 1 غزل،  2 مورد در بحر سريع شامل     3 غزل  ؛     1 قصيده،   5منسرح شامل 

. قطعه1 غزل، 2ملتقارب شابحر م

.،نظيري نيشابوريموسيقي، عروض، وزن، بحر: كليد واژه ها

مقدمه 
به سبب تـوطّن در نيـشابور از        محمد حسين اصلش از جوين،    اسمش،«نظيري نيشابوري 

درباب سـفرهاي او در ايـران و تجـارت او و      )492:1385هدايت، (».استاهل نشابورمشهور 

پادشاه و سكونت او در هند و رونق گرفتن كار تقربّ يافتن در دربار   سفر او به هندوستان و      

در اوان جـواني    «: سخن رفته است   هي به اجمال و گاهي به تفصيل      و زندگي در تذكره ها گا     

در اواخـر   ...از خراسان به عراق آمده با شعراي زمان مشاعرت نمود،از آنجا به هنـد افتـاده                 

 ـ         محال در گجرات رحل اقامت افكنده،      تنزلـي پادشـاهانه سـاخت و بـه فراغـت و رفاهي

غر در مجمع او حاضـربودند و هنگامـه ي          اكابر و اصا   هميشه جمعي از اعزهّ ي    مي گذرانيد، 

)3968-6:9،ج1388اوحدي دقاقي بلياني،(».شعر و صحبت در منزل او به غايت گرم بود

بـرِ گاهي به مركـز حكومـت و در  گاه  بلكه ؛اقامت او در گجرات ثابت و هميشگي نبود      

مكـرّر  ...«:بعد از دريافت صله دوباره به احمد آباد گجرات باز مي گشت             ،پادشاه مي آمده  

 ـ     آگـره آمـده و بـه سـعادت آسـتان بوسـي خـديو جهـانگير                  ه ي از گجرات به دارالخلاف

مستـسعد گرديـده بـه گجـرات عـود مـي نمـوده              ...كشورگشا،پادشاه فلك قدرِخورشيدلقا  

 شرح حـال نظيـري را بـسيار    ، هفت اقليم، تذكره ي )790:1367فخرالزماني قزويني، (».است

چـون قمـرِ قـابليتّش از محـاقِ        بين الاقران از بي نظيران زمـان اسـت،        «:كوتاه آورده است  

)801:2،ج1378رازي،(».هندوستان نموده بيرون آمد،اراده ي جاهليت
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وي همچنـين بـه     .هب،اعتقاد راسخ داشـت    دوازده امامي بود و در اين مذ       ينظيري شيعه 

هـايش آشـكار     بطوري كه اين موضـوع در غـزل        ؛ اشراق گرايش داشت   ه ي عرفان و فلسف  

ل واعتقاد به خدمت درويشان و عارفان زمان،سخنانش اكثر به مذاق اين       به سبب توس  «.است

 و   و لطافت و روانـي و بلاغـت        طايفه واقع شده،در پختگي وشكستگي و عذوبت و نزاكت        

ديوانش در همه جـا مـشهور و معـروف          فصاحتِ اشعارش هيچكس را مجال سخن نيست،      

)2280-4:81،ج1384واله داغستاني، (».غزلياتش به ساير اشعارش امتياز دارداست،

ديـواني دارد كـه     ...«: اشعار ديوان نظيري را ده هزار و دوازده هزار بيت ذكر كـرده انـد              

 و ترجيع بند و رباعيات در حدود ده هزار بيت بـوده و              ياتتمامي ابيات آن از قصايد و غزل      

مـدرس   (»...تنها غزليات او كه در حدود پنج هزار بيت است در لاهـور هنـد چـاپ شـده                  

)216:1374تبريزي،

 ـ شده،تحسينمقام شعر و شاعري نظيري   هـاي عرفـاني و دلنـشين او را    ويـژه غـزل  ه ب

قدر كـافي   شأن او همين به جلالتِ ... «يده اند   بسياري از بزرگان شاعر و تذكره نويس پسند       

:است كه ميرزا صائب گفته

»          عـرفي بـه نظيري نرسانيد سخن راصائب چه خيال است شوي همچو نظيري

)256:1385سِحر كاكو روي، (

هـاي او بـه چـشم    اي كـه در بيـشتر غـزل       و تصوير زنده   ها و بدايع كار نظيري    نوآوري

ظر قابل توجه و تعمق است؛ مانند اين بيت كه ضرب المثلـي سـاير شـده                 خورد از هر ن   مي

: است

 محبتي           جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي رادرس اديب اگر بود زمزمه ي

)٣٤:١٣٧٩،نظيري(

انـد او را بـه      ي شاعراني كه نظيري را ديده يا از طريق اشعارش بـا وي آشـنا شـده                همه

.اندقت خيال، وسعت انديشه، و قدرت مضمون يابي وي را ستودهاستادي پذيرفته و د

هـاي لـسان     غـزل  ه ي  تا چه پايه شيفت    وان وي مي توان دريافت كه       با نگاهي گذرا به دي    

.  بوده استالغيب حافظ شيراز

: گويد حافظ را در شعر مقتداي خود دانسته و مي،نظيري
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مقتداي دو عـالم كـلام مـا     گرديده  ايـم تا اقتدا به حافظ شـيراز كـرده       

)21: همان (

: دارد در جاي ديگر ارادت خود به حافظ را اينگونه بيان مي

 ياري نخواند حسب حال خوش، كس از مجموعه ي      

ــو  ــال كـ ــرخّ فـ ــوان فـ ــيراز را ديـ ــافظ شـ حـ

)282: همان (

ب پارسـي   اما اين ارادت مانع از آن نيست كه نگاهي هم به ديگر سـخنوران گرانقـدر اد                

هاي سـعدي و بابـا فغـاني در ديـوان او و             هايي در استقبال از غزل    وجود غزل . داشته باشد 

،ترجيع بند بلندي كه در استقبال از ترجيع بند مشهور خداوندگار سخن سعدي سروده است              

. كند و در قصيده غالباً قصايد بلند انوري را استقبال كرده استاين معني را تأييد مي

ــاريخ و ــري  ت ــات نظي ــالهاي  ف ــين س ــر  1023و1022،1021را ب ــري ذك ــري قم هج

) 903 :5،ج1371صفا،.(كرده اند

موسيقي شعر 
اين پيوند سبب همگامي و همراهي      .  پيوندي ناگسستني است   ،ميان دو هنرِشعر و موسيقي    

بـر   كـه همراهـي آن بـا موسـيقي           خود كلامي آهنگين و موسيقايي است     شعر  . استاين دو 

ر را از زبـان روزمـرهّ، بـه اعتبـار    ي عواملي كه زبان شعمجموعه«: افزايدآن ميتأثيرگذاري

بخشند و در حقيقت از رهگـذر نظـام موسـيقايي سـبب             بخشيدن آهنگ و توازن، امتياز مي     

توان گروه موسيقايي ناميـد و ايـن    مي،شوندها در زبان مي ها و تشخيص واژه   رستاخيز كلمه 

اع وزن،  ايي خود عوامل شناخته شده و قابل تحليل و تعليلي دارد از قبيـل انـو               گروه موسيق 

اي نيز دارد كه فقط قابل حس شـدن         همچنين عوامل شناخته نشده   و... قافيه، رديف، جناس،  

) 8و7: 1370كدكني، شفيعي(» .ها قانوني كشف كردتوان براي آناست و نمي

ايي و صوتي بـه وجـود آمـده اسـت و ايـن              ي گفتار از مقداري عناصر آو     هر مجموعه «

هـا بـا بعـضي ديگـر        هاي آوايي و صوتي، ممكن است با يكديگر، يا بعضي از آن           مجموعه
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ها، در يـك    به تناسب امكاناتي كه در جهت اين توازن       . هايي داشته باشند  ها يا تناسب  توازن

» .ابل تـصور اسـت    ي آوايي وجود داشته باشد و قابل تصور باشد، انواع موسيقي ق           مجموعه

) 8: 1370شفيعي كدكني، (

هاي بي آلايش خود را بـا نـواي سـاده و            ها زمزمه هنوز ساربان و چوپانان در دل دشت      «

كه به اصطلاح امروز شعر بخوانند ناخودآگـاه پيونـد موسـيقي و     آميزند و بي آن   دلنشين مي 

) 30 : 1384صبور، (» .كنندالحان و الفاظ را ثابت مي

-3 اهميـت تكيـه      -2 ارزش موسيقايي حروف     -1: ساز شعر عبارتند از     وسيقيعوامل م «

-9 كلمـات زايـد   -8 رديـف  -7 قافيه  -6 تكرار جمله    -5 تكرار كلمه    -4دار  كلمات زنگ 

ملّـاح،  (» . مناسـبت، موازنـه، تـسميط      -11 تأثير محتوا در چگونگي وزن       -10ادات ايقاعي   

1367 : 240 ( 

هـا،از نظـر   وسيقي علمي است رياضي كه در آن از چگونگي نغمـه          م«: ابوعلي سينا گويد  

شود تـا معلـوم شـود كـه لحـن را      ها بحث ميملايمت و تنافر، چگونگي زمانهاي بين نغمه 

 ) 5 : 1373مشحون، (» .چگونه بايد تعريف كرد

. بهـره نيـست   ي است و هيچ ملتي از آن بي       اي ذاتي و فطري در وجود آدم      موسيقي پديده 

نمايد، دقيقاً همان جذبه و كششي اسـت كـه او    انسان را به سوي موسيقي هدايت مي     آن چه 

پيوند مستحكم ميان ايـن دو   كه اين حاكي از همان شود به سوي سرودن شعر رهنمون مي  را

هاسـت و غنـا نيـز موسـيقي الحـان و            شعر در واقع همان موسـيقي الفـاظ و كلمـه          . است

ي محاكـات و درك  ز شعر را نشأت گرفته از دو قـوه هاست همان چيزي كه ارسطو ني    آهنگ

ي  زاييـده ،هـاي اوليـه  آميزش و اختلاط طبيعي شعر و آهنگ در دوره . داندوزن و آهنگ مي   

. هيچ ملتي نيست

 و نخـستين    صلي ترين عامل موسيقي شعر اسـت      يابيم كه وزن ا   از آن چه گفته شد درمي     

به طوري كـه از ديـدگاه شـمس         . ن است    وز ،شودعامل تناسب كه سبب موسيقي كلام مي      

به عبارت ديگر شعر از ديدگاه      . قيس ، عروض براي تشخيص كلام موزون از ناموزون است         

وزن . پس وزن ذاتي كلام است و شعر يعني سـخن مـوزون           . وي كلام موزون و مقفي است     



موسيقي بيروني اشعار نظيري نيشابوري 110

ها است كه اين تناسب و ترتيب در سخن موسيقي         ها و مصوت  تناسب و ترتيب در صامت    

.كندايجاد مي

وسيقي بيرونيم
منظور از موسيقي بيروني شعر كه باعث آهنگ و موسيقي كـلام و زيبـايي آن گرديـده ،                   

.كشش هجاها و تكيه هاستوزن عروضي است كه براساس

 زيرا اين نوع موسيقي ؛هاي موسيقي در شعر استموسيقي بيروني يكي از مهمترين جنبه

. دهدذابيت هنري شاعر را در منظر مخاطب قرار مي اصلي كار و جياست كه شاكله

 به دو  اي را  موسيقائي، اين عنصر پايه    دكتر شفيعي كدكني در توضيح وزن شعر از ديدگاه        

: كرده استوزن خيزابي و جويباري تقسيم بندي

آيـد يـادآور رود يـا دريـاي         هاي خيزابي كه از راه تكرار اركان عروضي پديد مي         وزن«

رسـند و رقـص مـوزون و عمـدتاً     هايش به تناوب و مشابه از راه مي       كه موج  مواجي است 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن :  مانند ؛كنندريتميكي را در ذهن متبادر مي

تـر  هاي جويباري شعر در گذري آرام و پيوسته و با اُفـت و خيـزي نامحـسوس                در وزن 

 كـه گـاه كوبنـده نيـز جلـوه           –م آوا   هاي همسان و ه   جاري است و در بستر آن از خيزاب       

هايي كه بر وزن مفعـول فـاعلات مفاعيـل           مانند سروده  ؛شود كمتر اثري ديده مي    –كنند  مي

در اين وزن هيچ يك از اركان عروضي تكرار نشده است و موسيقي             . شوندفاعلن ساخته مي  

 : 1370ني،  شـفيعي كـدك   (» .نـشيند حاصل از افاعيل مختلف هموارتر و آرام تر به جان مي          

389( 

. تشكيل مي دهد ي نيشابوري را اوزان جويبارديوان نظيريبخش اعظم 

 تئوري ادبيات بـسيار پرداختـه انـد؛        محققان زبان و ادبيات فارسي به جنبه هاي نظري و         

ولي همواره جاي تحقيقات عملي در تحقيقات ادبي خالي اسـت؛ بـراي مثـال در زمينـه ي                  

بديعي و مباحث كلي موسيقي شعر كتاب هاي فراواني نوشته شده           وزن، قافيه، رديف،صنايع    

است؛ ولي بسيار كم اند تحقيقاتي كه به صورت علمي و متناسب با رويكردهاي جديد نقـد                 

ادبي در زمينه ي موسيقي شعر انجام گرفته باشد؛ بنابراين سعي نويسندگان اين مقالـه بـرآن                 
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 مـورد    نيشابوري را به صـورت علمـي ،        ظيرياشعار ن كه در اين تحقيق موسيقي      است  بوده  

.بررسي قرار دهند

موسيقي بيروني در ديوان نظيري نيشابوري
 تركيب بند و ترجيع بنـد و  10 قطعه، 3 قصيده، 42 غزل، 564در ديوان نظيري نيشابوري  

9ان از  شاعر در تمـام ديـو   .است قطعه شعر 760ها  كه مجموع آنجود دارد رباعي و 141

2 قـصيده،    3 غزل،   128 مورد در بحر هزج شامل         275: استفاده كرده است      وزن 37 و   بحر

3 قـصيده،    9 غزل،   174مورد در بحر رمل شاملِ    186؛ رباعي ؛  141 قطعه و    1د،  تركيب بن 

 مـورد   111 قصيده، يك قطعـه ؛     18، غزل 115 مورد در بحر مجتث شامل       134؛تركيب بند 

25 مورد در بحر خفيف شامل29 تركيب بند ؛4يده،  قص7 غزل، 100در بحر مضارع شامل

 مورد در   6 قصيده ؛  1 غزل،   15 مورد در بحر رجز شامل     16 تركيب بند ؛   1 قصيده،   3غزل،  

 مورد 3 قطعه ؛ 1 غزل،   2 مورد در بحر سريع شامل     3 غزل  ؛     1 قصيده،   5 شامل بحر منسرح 

. قطعه 1 غزل، 2در بحر متقارب شامل 

 نظيري نيشابوريه كار رفته در ديوان حرهاي ببررسي ب

 بحر هزج -1
هزج در لغت آوازي را گويند كه همراه با ترنم باشد و به دليل زيبايي خاص بحر هزج،                  «

اي است كـه وقتـي بـه چگـونگي هجاهـاي      به اين نام ناميده شده است ، بحر هزج به گونه   

اند كه هنگام خواندن شـعر       گرفته يابيم كه به شكلي كنار هم قرار       درمي ،اركان آن دقت كنيم   

اين بحر را بدان جهت به اين        «:دهدنده آن دست مي   احساس طرب و شادي و نشاط به خوان       

 : 1380حـسيني، شـاه (» .هاي اعراب بر اين بحر است     اند كه بيشتر آوازها و سرود     نام خوانده 

م و عاشـقانه  اين وزن از اوزان دلنـشين و آرام اسـت كـه مناسـب بـا مـضامين آرا                  «. )66

)84 : 1380وحيديان كاميار ، . (»باشدمي

. بحر هزج از تكرار مفاعيلن حاصل مي شود
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پر كاربردترين بحر در ديـوان نظيـري         درصد ،  04/36 وزن و    8در   مورد   275 با   اين بحر 

 مورد در تركيب بنـد و      2 در غزليات،     مورد 128 مورد در رباعيات،     141نيشابوري است كه  

. است مورد در قطعات آمده1 مورد در قصايد و 3، ترجيع بند

مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلن فع : هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر 1-1

:نمونه مثال.  رباعي است و در ساير اشعار به كار نرفته است141شامل

)533:1379نظيري،(ادا ـم بـده آستينـور دو ديـمنظادا    ـرگ همنشينم بمدر هجر تو 

)534:همان(خروشند عبارت دريابـان بــرغــ م گلستان به بصارت درياب     راسرا

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن:هزج مثمن سالم 1-2

:؛ نمونه مثال غزل 52شامل

)7:همان(.مكتب هاطفلان را ز،كنم آزادتلفيقيبهها  لبپيام عشق بر،آيمز شهر دوست مي

مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن:ثمن اخرب مكفوف محذوف هزج م1-3

: نمونه مثال. قطعه1 قصيده و 3 غزل، 30شامل

)308:همان(ودي ـار نبـدر خانقه و بتكده ديودي            ــو طلبكار نبگر حسن جمال ت

)327:مانه(را كعبه برآريم صنمازكهچندي به غلط بتكده كرديم حرم را              وقتست

مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ مفاعيلْ: هزج مثمن اخرب مكفوف مقصور 1-4

:نمونه مثال. تركيب بند1 غزل ، 15شامل

)94:همان(سود نهفتندكاري مندر ضمن زيانـه نـابود نهفتند     م بود بــروزِ ازل

)96:همان(ردگلزار برآورم مرغ زـز حينه سرودي دل افگار برآورد        كـاهو دوش

مفاعيلن مفاعيلن فعَولن :هزج مسدس محذوف1-5

: نمونه مثال. غزل 16شامل

)52:همان(     تحمل غير عيب و عار او نيستدلي دارم كه طاقت كار او نيست      

)138:همان(ابدـدو برنتـال هنــريب خــفادو برنتابد        ـم جــاهت چشــنگ



113شبه قاره مطالعات ةفصلنام

مفعولُ مفاعلن فعولن : بوض محذوف هزج مسدس اخرب مق1-6

: نمونه مثال. ترجيع بند 1 غزل و 11شامل

)7:همان(ه ها راـم زده آشيانـر هـ به ها راـرده خراب خانـاي ك

)300:همان(ح بابيـد فتـيـم امـداريـقـابـي                      وشه نـ ديريست ز گ

 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلْ : هزج مسدس مقصور1-7

: غزل سروده شده است2فقطدر اين وزن 

)166:همان( كه دارم دل به جاي ديگر امروزسخن گوئيد با من كمتر امروز   

)277:همان(ردانــبگه روـلـبـم قـكرديبدلـگردان              م ابرو بـدلا رو زان خ

 مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن : هزج مثمن اخرب1-8

 غزل سروده شده است2در اين وزن 

گر كشف حجب خواهي، بسِتان مي ناب اول

)226:همان(كتاب اول    ور علم ازل جويي، بگذر ز

مـردانـه قماري كن ، دستي بـه دو عالـم زن

)272:همان(م زنـه زني كـكر نهِ ، نقشيـه نهي پـخصلي ك

بحر رمل -2
اي است براي بيان رقّت قلب      بحر رمل زمينه  «،اجزاي آن چهار بار فاعلاتن فاعلاتن است        

، خواجـه نـصير   (» .يران و جوانان اسـت    ها و ترجمان دل پ    ها و شادماني  گرِ اندوه و حكايت 

1369 : 13 (

رد ، بيـشتر    رمل با تركيب هجايي خاص خود و آهنگ ملايم و ريتم آرام بخـشي كـه دا                

. بيانگر احساسات ، عواطف ، افكار و عالم درون شاعر است

درصد 38/24 مورد و    186ان است كه با تعداد      بحر رمل دومين بحر پركاربرد در اين ديو       

. گيرد تركيب بند و ترجيع بند را در بر مي3و  قصيده9 غزل و 174اوزان،
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: فاعلنفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن : رمل مثمن محذوف 2-1

: نمونه مثال.  قصيده2 غزل و 58شامل

)16:همان(راكه دزديدم شكستم تيربسكمان ازدري تأثير را  ـر دل نهفتم آه بديدمش د

)411:همان(نـاحزان مكلبه يدرتازه شد  داغ زهرامن    مژگانازجوشدميكربلاشتدخون

فاعلاتن فاعلانْفاعلاتن فاعلاتن : رمل مثمن مقصور 2-2

:نمونه مثال.  ترجيع بند1 تركيب بند و 1 قصيده و 3 غزل ، 31شامل

استمدارا آتشآتشباكهكندله يچاراست        پيداآتشگشتجاگرشعله هرشررگر

)43:همان(

)353:همان(معني استخوان تربيتشود از مغزپرتربيتخوانبهبخشيچاشنيچونسخناز

فعَِلاتُن فعَِلاتنُ فعَِلُن) فاعلاتن(فعَِلاتُن : رمل مثمن مخبون محذوف2-3

. غزل 24شامل

)322:همان(آئينه او ساده كنيوـآئينه چ گر نهدرك هر راز كجا زان عجمي زاده ك

ن فعَِلاتُن فعَِلاتُن فعَ لُ) فاعلاتن(فعَِلاتُن : رمل مثمن مخبون اصلم 2-4

.  ترجيع بند 1 قصيده و 2 غزل، 14شامل

)171:همان(وانه نگردد هرگزـخوف گرِدِ دل ديرگز ـمردانه نگردد همرد بي حوصله

)379:همان(شكر كند نزد صبوحش ساغرسجدهدر بگشايدميكدهبركهصبح عيدست

تن فعلاتن فعلانفعلا) فاعلاتن( فعلاتن : رمل مثمن مخبون مقصور 2-5

:نمونه مثال.  قصيده1 غزل و 12شامل

)245:همان.(شديمرـجهانگيرفتيم وـاز خانه نبدِربه تمناي غلط بر همه كس مير شديم 

)345:همان(دگرست فتحييرسانندهمژدهطرف هرظفرستدرظفرومژده فتحستمژده در
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فاعلان فاعلاتن فاعلاتن : رمل مسدس مقصور2-6

:نمونه مثال غزل ،11شامل

)49:همان(د اوستـونـيـرگز نگسلد پـآنچه هفخر والا نسبتان از بندِ اوست

)257:همان(ايمان آوريمن ايمان كهـرضه كـعرخ نما تا رونما جان آوريم

فع لان فعلاتن فعلاتن ) فاعلاتن(فعلاتن :  رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ 2-7

:نمونه مثال.  غزل 10شامل

)184:همان(فروشبادهيام مغبچهبرَد از مدرسهدوشتقوا بريسجادهور بغل مصحفد

تُنْ فعَِلات فاعِلاتُنْ فعَِلات فاعِلا:رمل مثمن مشكول 2-8

.  قصيده 1 غزل و 7شامل

كوتـاه آن همـه     داد هجاهاي بلند و     فارسي است كه تع   شعراين وزن يكي از زيباترين اوزان       

) 59 : 1374، ماهيار. (يكسان است

)245:همان(رانهشت مادريتو، بهبنده پرورغماز بهشت ما را گر وه رانديتو اگر ز كعب

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن : رمل مسدس محذوف 2-9

. غزل 4شامل

)198:همان(خانگي ويرانه خوشنگارِ بابي تو نه با غم خوش و ني خانه خوش

)289:همان(آمدهرفتارـرغانِ گـ مدِـيـعــدهازار آمـه بـل بـان، گـستـلـاز گ

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع لن : رمل مثمن اصلم 2-10

.  غزل 2شامل
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و تبـديل هجاهـاي     ) --U-(صلم عبارت است از حذف دو هجاي بلند آخر فـاعِلاتُن            ا«

.دهنـد نـشان مـي   » فَـع لُـن   «دو هجاي بلند حاصل را اصلم مي خوانند و بـا            . كوتاه به بلند  

)1370:56ماهيار، (

)148:همان(رنگي و هر مرغ نوايي داردهر گلير شاخ درين باغ هوايي دارد ـر ســه

)149:همان(كرددحم خاليـقوارون نتواند دورگردش چشم بتان مستي من حالي كرد 

فاعلاتن فعلاتن فع لان: رمل مسدس مخبون اصلم مسبغ2-11

. در اين وزن فقط يك غزل سروده شده است 

)73:همان(يـي بـر سر كـو افتادست كشتهـده جـو افتادسـت        ربـوي شه عــخ

  بحر مجتث 3
مفاعِلُن فعَِلاتن آيد و زحاف اين بحر نُـه         چهار بار   . آن از اصل مستفع لن فاعِلاتُن       اجزاي

المعجـم ،   (» خبن و شكل و قصر و حذف و رفع و جحف و اسباغ و تشعيث و صلم                : است

» .بحر مجتث از تكرار مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن به دست مـي آيـد       «،)149 : 1373

) 1374:67ماهيار، (

 مـورد   136نظيـري نيـشابوري     كه از بحور مختلـف الاركـان اسـت در ديـوان             اين بحر 

. ه قطع مورد1 و  مورد18 غزل،117: شود را شامل ميدرصد اوزان 56/17و

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن :  مجتث مثمن مخبون اصلم1-3

: قطعه، نمونه مثال1 قصيده و 8 غزل ، 31ملشا

)5: همان( تمناّ رامرغ            درون سينه بريدم سرداشت شستم انشا را  زبان پيام هوس 

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لان: مجتث مثمن مخبون اصلم مسبغ 2-3

.  قصيده5 غزل و 30شامل

)62:همان(چنان ز خانه برون رفتنم به دل تنگ است    كه آستانه بيابان وگام فرسنگ است

)355:همان(انداختجانبهمراآتشنخواستيچو شمع سوز دلم عشق بر زبان  انداخت   دگر
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 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَِلان:مجتث مثمنِ مخبونِ مقصور 3-3

.  قصيده 3 غزل و 28شامل

)143:همان(چه مشغله بودنياسودم اينورسيد  ابده روز الستم همين معامله بـود    ه غمزـب

)381:همان(اسيرحصاربرح ـتـفي د فاتحهـيـ دمآفتاب منير    برج شرف كردچو رو به 

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعَِلُن: مجتث مثمن مخبون محذوف3-4

.  قصيده1 غزل و 25 شامل

)320:همان(كه رگِ جانم از بدن بكشيگمان برم سنبلم از جيب پيرهن بكشي     هـسحر ك

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن  :  مجتث مثمن مخبون3-5

.  قصيده1 غزل و 1شاملِ 

)111:همان( نشاط آمدن و كلفت وداع ندارددلم الفت و نزاع ندارد          وصل به هجر و

بحر مضارع - 4
 و   مورد 111 كه در    استچهارمين بحر پر كاربرد در ديوان نظيري نيشابوري بحر مضارع           

. شودمي تركيب بند راشامل 4و قصيده 7، غزل100درصد اوزان،55/14

 مفاعيـلُ   اعلاتُن مفاعيلُن فاعلاتُن بصورت مزاحف مكفوف     بحر مضارع از اصل مفاعيلُن ف     

. شودشود و ركن چهارم به فاعلان تبديل مي ساخته ميفاعلات مفاعيلُ فاعلات

ركن . نقش اساسي دارد و توجه به آن ضروري است      » اخرب«در بحر مضارع ركن فرعي      

 ـ      ) ---U(اخرب از ركن اصلي مفاعيلُن       از ركـن و تبـديل      با حذف هجاي كوتـاه از آغ

)82 : 1374، ماهيار(» .) U--(شود هجاي بلند پاياني به هجاي كوتاه حاصل مي

مفعولُ فاعِلات مفاعيلُ فاعِلُنْ:  مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف 4-1

.  تركيب بند 2 قصيده و 1 غزل 52شامل

)320:همان(اياغ نشاني نهادهاي و د دل بردهاي           ـهاني نـهـادهد نــاي و بسر داده

)396:همان(ن درآورمـه دامـدامنش نثار ب وزتن آورم      شب بذيل صحبت جانانهر
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مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلان:  مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور 4-2

. تركيب بند 2 قصيده و 6 غزل ، 39شامل

 كاميار اين وزن را از دسته اوزان نـرم و  دكتر وحيديان. اين وزن از اوزان جويباري است 

منـدي  داند كه براي سرودن اشعاري با مضاميني چون مرثيه، درد، حسرت و گلـه             سنگين مي 

. مناسب است

ماستشكستدرمادرستيي   سرمايهاج سر ماست دست ماست     ـامروز آنچه ت

)46:همان(

 .  خلف از آسمان فتادا را ستاره ي م كه تير شهاب از كمان فتاد     دوش آن زمان

)501:همان(

مفعولُ فاعلاتُن مفعولُ فاعلاتُن:  مضارع مثمن اخرب 4-3

.  غزل 9 شاملِ 

بنا به نظـر و دسـته       . اين بحر از بحور خوش آهنگ، مطبوع، گوش نواز و دل پسند است            

.آيد بندي دكتر شفيعي كدكني از اوزان خيزابي به حساب مي

)245:همان(راناـآشم، پيغامـشناسمي نيكمنسخن صبا را          وقت، ه ندادنددر پرده ر

)317:همان( .بيابيآنسرّخودگرديذوقمحو گرر بيان بيابي   ــ از ه،ي سرّ غنچه اوـك

بحر خفيف -5
و نـوازد و از حيـث روانـي     آويزد و گوش را مـي     سبك ترين بحرهاست كه در طبع مي      «

)13 : 1369، خواجه نصير(» نرمي شبيه وافر است

. انـد بحر خفيف از بحرهاي سبك وزن عروض است و بدين سبب آن را خفيف خوانـده               

اصل اين بحر فاعِلاتُن مسفعلُن فاعِلاتُن است ولي سالم آن چنـدان متـداول نيـست و اكثـر        

)97 : 1385، شاه حسيني(» .مزاحف آن معمول است 

)50: 1372فشاركي، (» اندوزن، خفيف نام كردهبب خفّت خفيف را به س«
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2 غـزل،   25درصـد اوزان،  80/3 مـورد و     28ري نيشابوري، بحر خفيف در      در ديوان نظي  

. را داراست تركيب بند 1 و قصيده

مفاعلن فع لن) فاعلاتن( فعلاتن : خفيف مسدس مخبون اصلم 5-1

.  تركيب 1 قصيده و 2 ، غزل7شامل

)14:همان(ـجانـنمود ايمـيم ـورت وهـ صود اينجا         ـي وجـود و نــ بدمـه عـن

مفاعلن فعلن) فاعلاتن(فعلاتن  :  خفيف مسدس مخبون محذوف 5-2

.   غزل 8شامل

)19:همان(را ـدهد ميِ ز راه گوش م ميـرا            برد ز هوش مبانگ ني مي

)295:همان(نهـه مـ زمانر شفقتِـ    چشم بدل بر اين ناخوش آشيانه منه         

مفاعلن فعلان) فاعلاتن(فعلاتن :  خفيف مسدس مخبون مقصور5-3

. غزل 6 شامل

)164:همان(زـريـگايـه جـمرّي درو نـه مـــ  نز  ـيـست آتش برخ پرويزنيـچ

)76:همان(اوستيستهي است خاكجا سينهرـهن تصرّف بند  ـاخــا نـجهـمـه

مفاعلن فع لان ) فاعلاتن(فعلاتن : خفيف مسدس مخبون اصلم مسبغ 5-4

.  قصيده 1 غزل و 4شامل

)163:همان(تو خرمن سوز،بخت ما سست و عشق تو فيروز             ما همه خوشه چين

)420:همان(رگاهـاه در خــ ماه وـر گـاه بـششهـر در بيـوه و شيــكر درـبب

بحر رجز -6
» در لغـت، اضـطراب و سـرعت اسـت          « كـه    ناميـده انـد   اين بحر را از آن جهت رجز        

هـا و جنـگ و در مفـاخرات از          عرب بيشتر اشـعاري كـه در معركـه        «،)117:1385مددي،(

آواز مـضطرب و حركـات      و در چنين اوقـات      . خوانند، در اين بحر است    مردانگي خود مي  

) 42: 1372فشاركي، (» .اند، پس از اين جهت اين بحر را رجز نام كردهباشدسريع مي
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 را   قصيده 1 غزل و    15درصد اوزان، 10/2و   مورد   16اين بحر در ديوان نظيري نيشابوري       

. گيرددر بر مي

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن : جز مثمن سالم ر6-1

 قصيده 1 غزل و 10شامل

 . ايپارهآتشداغدهد بيميخاميدل بويكنيايارهسرختشآتنباكويي،نهسنبلني

)322:همان(

) دوري (  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن : رجز مثمن مطوي مخبون 6-2

. غزل 5شامل

)8:همان(راخوابنديدمشيرين، منعيشتا تلخ كرديآب را      فراقتزهر، دهدطعم هلال مي

نسرح  بحر م- 7
انـد كـه    منسرح در لغت به معني آسان است و اين بحر را بدان جهت منـسرح خوانـده                «

)84 : 1385، �ّ)» شودترتيب اوتاد و اسباب در آن به صورتي است كه سبب رواني آهنگ مي

بحر منسرح از اصل مستفعِلُن مفعولات مستفَعلن مفعولات به صـورت مزاحـف مطـوي               «

شود و ركن فاعلات به فاعِلان يـا فـاعِلُن تبـديل    فتعلن فاعِلات ساخته مي مفتعَِلُن فاعِلات م  

 ) 112 : 1374ماهيار،(» شودمي

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن : منسرح مثمن مطوي مكشوف 7-1

. درصد اوزان 79/0 با قصيده5 غزل و1شامل

)296:همان(يار چه عطا كردهام ه  از تو پذيرفتهغم به سزا داده يي دل به نوا كرده يي
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بحر سريع -8
» سـببها «اند كه   سريع در لغت به معني زود است و اين بحر را بدان جهت سريع خوانده              «

اصل اين بحر، مستفعِلُن مستفعِلُن مفعولات اسـت و سـالم آن            . است» اوتاد«در آن بيشتر از     

)156 : 1385شاه حسيني، (» متداول نيست و مزاحف آن مطبوع تر است

يكي از كم كاربردترين بحور ديوان نظيري است و فقط          درصد كل اوزان    39/0بااين بحر   

. باشد  غزل مي3شامل 

مفتعلن مفتعلن فاعلان: سريع مسدس مطوي موقوف -8-1

.  غزل سروده شده است2در اين وزن فقط

)186:همان(د خموشتو را يافت زبان شروش             دل چوـدايي خـم از درد جـداشت

)38:همان(ابـتـآفدـــنـــه ك ذررورشِــپا دل شوريده تابـد بـعشق ده

مفتعلن مفتعلن فاعلن :  سريع مسدس مطوي مكشوف -8-2

.  غزل سروده شده است 1در اين وزن فقط 

)264:همان(. منتو فهرست سراپاي شوقـن                   اجزاي مشيرازه يوــ   عشق ت

بحر متقارب -9
انـد، آن   ها و وتدها به يكديگر نزديك     آيد و چون سبب   اين بحر از تكرار فعولن، پديد مي      

. اندرا متقارب ناميده

. درصد كل اوزان 39/0ومورد 3با كم كاربردترين بحر 

فعولن فعولن فعولن فعولن:  متقارب مثمن سالم -9-1

. سروده شده است)  مورد3جمعاً (عه  قط1 غزل و 2در اين وزن 

)245:همان(ل، خيالتــگُيهـجموعـمابِـينكَُت جمالتآفرينشينسخهزهي

)321:همان(رون نياييـبيز بس سحريـور آيه مضمون نيايي           ـطقش بز نيرنگ ن

)469:همان(هـتـرفــه آدم گــا بـدر تـپ    از ملك           كهاكبرشاهِجهاندارِ فرمانروا، 
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اوزان دوري 
ب از دو نيم    شود كه بتوان خود آن مصراع را مركّ       اوزان دوري به وزن مصراعي گفته مي      «

ها، دو ركن مختلف دارد كـه عينـاً در   هر يك از اين پاره . متساوي پنداشت ) پاره(= مصراع  

تمـام  ) يعني با ركن دوم   (لام در پايان پاره     در وزن دوري غالباً ك    . شودي دوم تكرار مي   پاره

)70 : 1381، شميسا(» .كنيم وسط مصراع مكث ميشود به هر حال درمي

اوزان دوري به كار گرفته شده در ديوان نظيري نيشابوري 

مفعولُ مفاعيلُن ،مفعولُ مفاعيلُن : هزج مثمن اخرب -1

)226:همان(.اولكبابسازندميخواران،كهاستطشرگردي    نميتا پخته،گنجيميـنحلقهدر

)272:همان(غم زنمحكرـيا بحرمان بيندر آتشباشي     چه به شكهراز،خيزديقينزايمان

 فعَِلات فاعلاتُن ، فعَِلات فاعلاتُن: رمل مثمن مشكول -2

)5: همان(شت ما راهِدري نَبهو،تپرور بندهمِـغاز بهشت ما رارگوتو اگر ز كعبه راندي

)328:همان(سردمگفتوبفسرد،دمِ آتشين بياناندل به دردم گـدازز،رقّتهدم بز خـراش

مفعولُ فاعِلاتُن ،مفعولَ فاعِلاتُن: رع مثمن اخرب مضا-3

)271:همان(گردانگامدل تيزركابست،گرانغمرد      رــان نـگيكري عنـفآزرده خاطران را،

)4:همان(پا راذوق گريزوان به قيد كردن،ــ نتاست    چون برق در گذار عيش ديار غربت،

مفاعلن فعلاتن ،مفاعلن فعلاتُن : مجتث مثمن مخبون -4

آمدتروگرممزاجردي وخشكي،حدس  بهتي    كشور هسروان زملك فنايم،بسوي

)386:همان(

 مفتعَِلُن مفاعلن  ،مفتعَِلُن مفاعلن: ون رجز مثمن مطوي مخب-5

 خوشگوار كو ؟ باده ياگوار را، اين غم نتلخ ناصحان هد،دارويداي نميفايده

)280:همان(

 مفتعَِلُن فاعِلُن ،مفتعَِلُن فاعِلُن: شوف منسرح مثمن مطوي مك-6
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)296:همان(ياكردهگرچه رهاشهره به داغ توايم،نرفت   ازمام،بندگيـينوبت شادي زد

)417:همان(تان اوـگلسرغــ،مينغمهويـرشنـگلبت      رـبلخ شودتدگر،شيرينيخنده

نتيجه 
ي اشعار زيباي او اين مطلب را در ذهن ايجـاد           مطالعهتأمل در ديوان نظيري نيشابوري و       

طبع آزمايي هاي متفاوت شعري در قالب . اي بالا است  كند كه او شاعري توانمند با قريحه      مي

 امـا از همـه بيـشتر در قالـب غـزل شـعر سـروده و بعـد از آن              كرده و موفق بوده اسـت؛     

هـاي او در   همچنين مرارت كشي  شعر او بيانگر روحيات و    .  است هايش قابل ملاحظه  قصيده

ايد ها دانست كه غالباً از قص     توان حاصل تحولات و دگرگوني    قصايد او را مي   . زندگي است 

 اما از بابا فغاني نيز      ؛او در غزليات پيرو سعدي و حافظ بوده       بلند انوري استقبال كرده است،    

چـسب كـه از     اي دل گونـه هب گوناگون در شعر     هاي ادبيِ استفاده از آرايه  . استقبال كرده است  

هـايش  اي كه در بيشتر غزل    ها و تصويرهاي زنده   كاهد و نوآوري  رواني و شيوايي كلام نمي    

. ق استه و تعم قابل توج،خوردبه چشم مي

از نظـر   : توان گفت هاي موسيقي شعر در ديوان نظيري مي      با نگاهي عميق و كلي به جلوه      

. اش، اوزان رايج و بحور مطبوع است تفادهموسيقي بيروني بيشتر اوزان مورد اس

.ي تشكيل مي دهد  نيشابوري را اوزان جويبارديوان نظيريبخش اعظم 
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منابع

،مقدمه،تصحيح تذكرةعرفات العاشقين و عرصات العارفين)1338(دقاقي بليانياوحدي-1

.اساطير: و تحقيق سيد محسن ناجي نصرآبادي،تهران

، با تصحيح و اهتمام     معيارالاشعار)1369(دين طوسي،محمد بن محمد   جه نصيرال خوا-2

.جليل تجليل، چاپ اول، ناهيد 

،تصحيح و تعليقـات و حواشـي سـيد         هفت اقليم ه ي   تذكر)1378(رازي،امين احمد -3

.سروش:محمد رضا طاهري،تهران

. آگاه :، تهرانشناخت شعر)1380(شاه حسيني، ناصرالدين-4

. آگاه  :، تهرانموسيقي شعر) 1370(محمد رضا شفيعي كدكني، -5

، بـه  المعجم فـي معاييراشـعار العجـم    )1373( شمس قيس رازي، محمد بن قيس      -6

.كوشش سيروس شميسا، چاپ اول، فردوس 

.  فردوس : ، تهرانآشنايي با عروض و قافيه)1381( شميسا، سيروس-7

 .  زوار: ، تهران آفاق غزل فارسي)1384( صبور، داريوش-8

.فردوسي: تهران:1/5،جلدتاريخ ادبيات در ايران)1371(ذبيح االلهصفا،-9

تــذكرة ميخانه،بـه اهتمـام احمـد گلچــين    )1367(عبـدالعلي فخرالزمـاني قزوينـي،  -10

.اقبال: پنجم،تهرانمعاني،چاپ

. قطره :، تهرانعروض فارسي)1374( ماهيار، عباس-11

زان و ضـرب آهنـگ شـعر         تازه بـه او    نگاهي(عروض و قافيه  )1385(حسن مددي، -12

.تيرگان:،تهران)فارسي

.خيام: ،تهرانريحانه الادب)1374(محمدعليمدرس تبريزي،-13

 نشر سـيمرغ بـا      :، تهران  ، چاپ اول   تاريخ موسيقي ايران  )1373( مشحون، حسن  -14

.همكاري نشر فاخته
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. فضا : ، تهرانپيوند موسيقي و شعر)1367( ملاّح، حسينعلي-15

بـا تـصحيح محمـد رضـا        ،  ديوان اشـعار  )1379( نظيري نيشابوري، محمد حسين    -16

. موسسه انتشارات نگاه :طاهري، تهران

تـصحيح و تحقيـق محـسن       ، رياض الشعرا  يهتذكر)1384(واله داغستاني،عليقلي -17

.اساطير: ناجي نصرآبادي،تهران

.  آستان قدس: ، مشهد شعر فارسيبررسي منشأ)1370(وحيديان كاميار، تقي18

. ، مركز نشر دانشگاهي شعر فارسييوزن و قافيه)1386(وحيديان كاميار، تقي-19

تصحيح و تعليقات   مقدمه،، رياض العارفين  يتذكره)1385(رضاقلي خان هدايت،-20

. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:ابوالقاسم رادفر،گيتااشيدري،تهران
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ها پيوست
)با زحافات(جدول بحرهاي به كاررفته در ديوان نظيري نيشابوري:الف 
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هزج مثمن سالم1
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

مفاعيلن 
52

هزج مثمن اخرب2
مفعول مفاعيلن مفعول 

مفاعيلن 
2

3
هزج مثمن اخرب مكفوف 

مقصور

مفعول مفاعيل مفاعيل 

مفاعيل 
151

16مفاعيلن مفاعيلن فعولن هزج مسدس محذوف4

2مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلهزج مسدس مقصور5

6
هزج مثمن اخرب مكفوف 

محذوف
3031مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن 

7
 اخرب مقبوض هزج مسدس

محذوف
111مفعول مفاعلن فعولن 

مفعول مفاعيل مفاعيلن فع هزج مثمن اخرب مقبوض ابتر8
141

3132فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان رمل مثمن مقصور9

582فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلنرمل مثمن محذوف10

2علاتن فاعلاتن فاعلاتن فع لن فارمل مثمن اصلم11

11فاعلاتن فاعلاتن فاعلان رمل مسدس مقصور12

رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ13
فعلاتن فعلاتن )فاعلاتن ( فعلاتن

فع لان 
10

4فاعلاتن فاعلاتن فاعلن رمل مسدس محذوف14

رمل مثمن مخبون اصلم 15
فعلاتن فعلاتن ) فاعلاتن (فعلاتن 

فع لن 
1421

رمل مثمن مخبون مقصور16
فعلاتن فعلاتن ) فاعلاتن (فعلاتن 

فعلان 
121

رمل مثمن مخبون محذوف17
فعلاتن فعلاتن )فاعلاتن (فعلاتن 

فعلن 
24

18
رمل مسدس مخبون اصلم 

مسبغ
1فاعلاتن فعلاتن فع لان 
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71فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن رمل مثمن مشكول19

283مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان مجتث مثمن مخبون مقصور20

251مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن مجتث مثمن مخبون محذوف21

3181مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن مجتث مثمن مخبون اصلم22

23
 مثمن مخبون اصلم مجتث

مسبغ
305مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لان

11مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن مجتث مثمن مخبون24

25
مضارع مثمن اخرب مكفوف 

مقصور
3962مفعول فاعلات مفاعيل فاعلان

26
مضارع مثمن اخرب مكفوف 

محذوف
5212مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن 

9مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن مضارع مثمن اخرب27

6مفاعلن فعلان )فاعلاتن (فعلاتن خفيف مسدس مخبون مقصور28

خفيف مسدس مخبون اصلم 29

مسبغ 

مفاعلن فع ) فاعلاتن (فعلاتن 

لان 
41

30
خفيف مسدس مخبون 

محذوف
8فعلن مفاعلن )فاعلاتن (فعلاتن 

721مفاعلن فع لن ) فاعلاتن (فعلاتن خفيف مسدس مخبون اصلم 31

رجز مثمن سالم31
مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

مستفعلن 
101

5مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن رجز مثمن مطوي مخبون33

15اعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن فمنسرح مثمن مطوي مكشوف34

2مفتعلن مفتعلن فاعلان سريع مسدس مطوي موقوف35

1مفتعلن مفتعلن فاعلنسريع مسدس مطوي مكشوف36

21فعولن فعولن فعولن فعولنمتقارب مثمن سالم 37



موسيقي بيروني اشعار نظيري نيشابوري 128

)بدون زحافات(بحرهاي به كار رفته در ديوان نظيري نيشابوريجدول: ب

دي
ر

حرف
م ب

نا

زل
غ

ده
صي

ق

ي
اع

رب

عه
قط

ع 
جي

تر
د  

 بن
ب

كي
تر

ند
ب

مع
ج

صد
در

12831411227536.04بحر هزج1

1749318624.38بحر رمل2

11518113417.56بحر مجتث3

1007411114.55بحر مضارع4

2531293.80بحر خفيف5

151162.10بحر رجز6

1560.79بحر منسرح7

33بحرسريع8
0.39

2130.39بحر متقارب9

جمع بحور
763



129شبه قاره مطالعات ةفصلنام


